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پژوهش فقهی
احمد ابراهیمی
پژوهشگر سال ششم درس خارج مدرسة فقهی امام محمد باقر علیه السلام

قسمت اول
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چکیده
اینمقالهدردوبخشتنظیمشدهاست:

دربخشاولحکممعالجهپزشکدردوفصل)طبابتهمراهلمسونظر
بهغیرعورتوبهعورت(موردبررسیقرارخواهدگرفت.عمدهدلیلبرای
اثباتجوازطبابت،معتبرهابیحمزهواثباتملازمهبیمارباجوازمعالجهطبیب

است.محدودهدلیلدوم،مواردیاستکهحقمراجعهبیمارثابتشود.
دربخشدومحکممراجعهبیماردردوفصل)معالجههمراهلمسونظربه
غیرعورتوبهعورت(موردبررسیقرارمیگیرد.درادلهاینبخشعلاوهبر
معتبرهسابق،قاعدهعاماضطرارمطرحاست،کهاینقاعدهدردوگفتارکبروی

وصغرویموردبحثقرارخواهدگرفت.
و ضرورت تبیین بر متوقف بخش دو هر در دلیل دو هر که آنجایی از
اضطراراست،تحقیقیدرمعناومراتباینمفاهیمارائهمیشود،کهبراساس
از مذکور مراتب تبیین و بوده. مراتبی دارای اضطرار و تحقیق،ضرورت آن
نامحرم، به نظر اساسشدتمفسدهلمسو بر باید فقیه فقیهاست. شئونات
نسبتبهعورتوغیرعورت؛مراتبوقیودضرورتواضطرارراتبیینکند.
درحکمجوازمراجعهبیماروجوازمعالجهطبیبدرمعالجههمراهلمسونظر
حرامبهغیرعورت،مطلقضرورتویاضرورتبهمعنایعرفیکافیاست.
ولیدرحکمجوازمراجعهبیماروجوازمعالجهطبیبدرمعالجههمراهلمس
ونظرحرامبهعورت،بایدضرورتهمراهحرجویامشقتویاخوفمرض
صعبالعلاجثابتباشد.ومطلقضرورتبرایجوازمعالجهوجوازمراجعه

کافینیست،بلکهضرورتبهمعنایحقیقیلازماست.

واژگان کلیدی
اینمقالهعبارتنداز:لمس،نظر،معالج،وضرورت.

مقدمه
افرادبرایمعالجهنزدپزشکانهمجنسوغیر بهمراجعاتفراوان باتوجه
با بیمارومعالجهپزشکیکضرورتاست. همجنس،بررسیفقهیمراجعه
است واضح شود، می چندان دو اینضرورت پزشکی علوم شدن تخصصی
کهبارشتههایتخصصیپزشکی،وجودپزشکهمجنسدرتمامرشتههای
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پزشکیدرهرمنطقهکمیابخواهدبود؛لذاعدهزیادیازمردمدربیماریهای
خاصوانواعآزمایشاتبهپزشکغیرهمجنسمراجعهمیکنند.

علاوهبرایندرعصرحاضرموضوعاتجدیدپزشکیازقبیل»ترقیع:پیوند
عضو«،»تشریح:کالبدشکافی«،»تعقیم«،»تلقیح«و...موردابتلایقشرزیادیاز
متدینیناست.وازآنجاکهبدلیلتخصصیبودناینمعالجات،گاهیتوسط
معالجات نظرحرامدر پزشکغیرهمجنسصورتمیگیرد،مسالهلمسو

مواردزیادیدارد.
براساس و دارد. دیرینه قدمت پزشک معالجه و بیمار مراجعه جواز بحث
روایاتوارده،بهعنوانیکمسالهموردابتلایدرعصرمعصومین-صلواتالله
علیهماجمعین-مطرحبوده.وفقیهانوارستهوحافظانشریعتدرعصرغیبت

بهاینمهم،درکتابنکاح؛مبحثمستثنیاتنگاهحرامپرداختهاند.
ابهام باتماممباحثفاخریکهبرجایمانده،مسالهازجهاتیدارای لیکن
و نشده بیان تفصیلی بهصورت آنصور ادله و مساله های وصورت بوده،

محدودهدلالتادلهواسنادحکممسالهازاجمالبرخورداراست.
علاوهبرایندرتطبیقمواردضروریواضطراراختلافاتشدیدیدرفتاوای
را همجنس غیر پزشک معالجه جواز فقیهان از برخی شود؛ می یافت فقها
از محدودبهمعنایحقیقیاضطراردانستهوجوازلمسونظررادرمعالجه
باباکلمیتهشمردهاند.وبرخیدیگراضطراررابهحاجتشدیدتفسیرنموده
واضطرارعرفیراارادهنمودهاند.وبنابرظاهرعبارتبرخیازایستادگانبر

قلهفقاهتمطلقحاجت،مجوزلمسونظرحراماست.1
درفصولآیندهاقوالواسنادآنخواهدآمد.

دراینمساله،اصلحکمجوازمراجعهبیمارومعالجهپزشکغیرهمجنس
درفرضاضطرار،فیالجملةنزدفقهایکامرمسلماست.بهحدیکهبرخی

ازفقیهاندرحکمجوازلمسونظر،ادعایاجماعنمودهاند.2
آنچهضرورتاینپژوهشراروشنمیکنددوامراست:

امر اول:تفصیلاسنادوادلهحکمجوازومحدودهدلالتآناسناد.
امر دوم:تبیینمعنایاضطراروضرورتوارائهبعضشاخصها.

صورتهایمسالهعبارتانداز:

1.کتابنکاحشیخانصاری،ص:56؛مسالکشهیدثانی،ج7،ص:49؛تذکرهعلامه،ج2،ص:573.-
2.جواهرالکلامفيشرحشرائعالإسلام،ج29،ص87؛مسالک،ج7،ص49.
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غیر به نظر و لمس همراه طبابت در همجنس غیر پزشک معالجه 1.حکم
عورت.

2.حکممعالجهپزشکدرطبابتهمراهلمسونظربهعورت.
غیر به نظر و لمس همراه همجنس غیر پزشک نزد بیمار مراجعه حکم 3.

عورت.
4.حکممراجعهبیمارنزدپزشکهمراهلمسونظربهعورت.

صورتاولودومدربخشاولمقاله،وصورتسوموچهارمدربخشدوم
بررسیخواهدشد.انشاءاللهتعالی.

بخش اوّل: مفاهیم و کلّیات

مبحث اوّل: بررسی واژۀ لمس

لمس در نگاه لغوییین
1-»اللمس: الجس، وقیل: اللمس: المس بالید.«3

2-»لمسه... قال ابن یزید: أصل اللمس بالید لیعرف مس الشیء، ثم کثر ذلک 
حتی صار اللمس لکلّ طالب.«4

3-»اللمس: اللمس بالید.«5
4-»اللمس: و هو المس بالید لیطلب الشیء.«6

5-»لمس:دستمالیدن.درلمس،طلبمحفوظاستکهدستمالیدنبرای
دانستناست.بدینجهتاستکهراغبگوید:گاهیازطلب،بهلمستعبیر

آوردند.«7

بررسی قیود لمس
آنچهازجستجودرکتبلغویینبهعنوانقدرمتیقّنازمعنایلمسبهدست

میآید،اشتراطدوقیداست:
قیداوّل:مالیدنبهوسیلةدست؛

3.لسانالعرب،ج6،ص209.
4.مصباحالمنیر،ج2،ص558.

5.مجمعالبحرین،ج4،ص103.
6.المحیطفیالغۀ،ج8،ص334.
7.قاموسقرآن،ج6،ص206.
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قیددوم:لمسکردنبرایدانستنولحاظطلب.
کامل تحقیق به نیازی تا است نشده وارد دلیلی و روایت در لمس، واژة
پیراموناینقیودذکرشدهباشد،لکنبهجهتتکراراینواژهدرعباراتفقهاء

لازماستنکاتیدررابطهباآنبیانشود:
1-هیچیکازدوقیدذکرشدهدرمعنایلمس،دراینتحقیقمنظورنیست.

توضیحاینکه:
یابهوسیلةدهان)تنفسدادن(و...،داخلدرلمس پا أولاً:لمسبهوسیلة
مطلقاست،درحالیکهقیدِکشیدنبهوسیلةدستدرمعنایلمسدربرخی

منابعلغویلحاظشدهبود.
بنابراینمواردیکه ارادهنشدهاست. ثانیاً:طلبودانستن،درمعنایلمس
طبیببرایصرفمداواکردنونهدانستن،بدنبیماررالمسمیکند،داخل
درلمسمطلقاست.البتهممکناستلمسبرایمعالجه،دربرخیمواردبه
غرضشناختبیماریباشد؛ولیدرمواردیکهغرضمداوایبیماریباشد،
دانستن،لحاظنشدهاست.بهبیاندیگر،غرضازلمساوّل،غرضتشخیص

درداستلکندرلمسهایبعدی،پیشبردکارهدفمیباشد.
موضوع معنای در داخل از دوم، قید که گفت بتوان شاید این، بر علاوه
داعی نیزگاهی لغویین است. استعمال از انگیزه و داعی تنها و بوده لمس له

استعمالراجزءمعنایلغتذکرمیکنند.8
2-برخیفقهاءاگرچهلمسازرویپارچهودستکشرانیزمصداقلمس
له موضوع معنای از اعم استعمال، این که داشت توجه باید لکن دانستهاند9؛
فرد بدن کنندهوعضو فردلمس بدن بینعضو اگرحائلی لذا لمساستو
باید ازمحلبحثاست.البته نبودهوخارج باشد،آنلمس،حرام لمسشده
توجهداشتکهحایلومانع،بایدنازکوشفافنباشدتامصداقحرامنگردد،
بینلمسمستقیموچنینلمسیازحیثمفسدهتفاوتاستلذادرصورتی
کهاضطرار،بالمسازرویپارچهنازکیامانعشفافرفعشود،لمسمستقیم
شرایط در حایلی چنین با لمس حرمت است، مسلم آنچه لکن نیست. جایز

8.بااستفادهازراهنماییاستادمشاور،حاجآقایعلیدوست.
9.آیتاللهفاضل:»اگرلمسباواسطهمثلدستکشممکنباشدنبایدبدنلمسشود.«)احکامپزشکان،

ص44(.
آیتاللهمکارم:»لمسباپوششمانعیندارد.«)احکامپزشکی،ص39(.

آیتاللهسیستانی:»توقفعلیالمسالمباشرجاز...«)الفتاویالمیسّرۀ،ص426(.
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عادیومصداقیتآنبرایلمسحراماست.

مبحث دوم: بررسی واژۀ نظر
1-»النظر:تأمّلالشیبالعین.«10

2-»النظر:معروفمننظرالعینونظرالقلب.«11
دراینرابطهنکاتی،قابلتذکراست:

باچشمو»عنایت بنابرتعریفدوم،نگاهدارایدومصداقاست:نگاه 1-
وتأمّلقلبی«.مرادازنگاهدراینتحقیق،تأمّلونگاهباچشماستنهنظرو

تأمّلقلبی.
2-مرادازنگاهدراینتحقیق،اعمازنگاهمستقیمبودهونگاهبهوسیلةآینه
وشیشهرانیزشاملمیشود.اگرچهنگاهازطریقصفحهمانیتوروتلویزیون،

نیازبهبحثگستردهتریدارد،کهدربخشتطبیقاتخواهدآمد.

مبحث سوم: بررسی معنای معالج و طبیب
واژهمعالجدرلغت؛بهمعنایمداواکنندهوبرطرفکنندةعیبآمدهاست.

»المعالج: المداوی، سواء عالج جریحا أو علیلا أو دابۀّ.«12
علاجنمودن،شاملهراقدامپزشکیجهتبهبودبیمارمیشود.ازاینجهت،
مسئول انترن، بهیار، پرستار، شامل و بوده عامّتر طبیب، و پزشک از معالج،
آزمایشگاهو...نیزمیشود.هرچنددراصطلاحامروزطبیب،ازمعالجخاصتر
بودهوبهمعنایپزشکاستلکنواضحاستکهموضوعمسأله،معالجاست؛
کار به معالج عنوان آمد- خواهد شرحش و بیان که مقام- روایات در زیرا
رفتهاست.علاوهبرروایاتمقام،حکمقاعدةاضطرارنیزنسبتبهپزشکو
پرستارمساویاست؛زیراهمانطورکهممکناستبیمار،مضطربهمراجعه
بنابراین کند. پیدا اضطرار پرستار به مراجعه به است پزشکشود،ممکن نزد
حکمپزشکوپرستارو...درمعالجهنمودنغیرهمجنس،واحدخواهدبود.

دربخشتطبیقاتپیراموناینمطلببحثمیشود.

10. الصحاح تاج اللغۀ و صحاح العربیۀ،ج2،ص830.
11.المحیطفیاللغۀ،ج10،ص21.

12.لسانالعرب،ج2،ص327؛تاجالعروسمنجواهرالقاموس،ج3،ص436.
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مبحث چهارم: بررسی واژۀ عورت

دیدگاه اوّل: توسعه در معنای عورت
محقّقخوئیقدس سره،مرادازعورترامابیننافتازانومیدانند.دلیلایشان

روایتمعتبرهایاستکهعورترابهاینمعنایعامتفسیرنمودهاست:
... ثم إنهّ و إن کان مقتضی هذه الأدلۀّ جواز النظر إلی جمیع أعضاء بدن 
بر، لأنهما عورۀ، إلّا أنّ الظاهر من معتبرۀ الحسین  المحارم ما عدا القُبل و الدُّ

عن  جعفر  بن علوان، أنّ المراد بالعورۀ ما بین السرّۀ و الرکبۀ. فقد روی عن 
السرّة  بین  ما  العورة  و  عورتها،  إلی  ینظرن  فلا  أمته  الرجل  زوّج  »إذا  قال:  السلام،  علیهما  أبیه 
العورۀ، فلا محیص عن الالتزام  الركبة.«13فإنهّا تدل بوضوح علی تحدید  و 
بحرمۀ النظر إلی ما بین السرّۀ و الرکبۀ و أنهّا العورۀ في المرأۀ، و قد تقدّم 
الکلام في هذا الفرع في مبحث الستر و الساتر من الصلاۀ، و قد عرفت في 
محلِّه أنهّ لا مجال للمناقشۀ في سند الروایۀ، فإنّ الحسین بن علوان ممّن وثقّه 
النجاشی.14 و علیه، فیتحصّل من جمیع ما تقدّم، جواز النظر إلی جمیع أعضاء 

بدن المحارم عدا ما بین السرّۀ و الرکبۀ.15

دیدگاه دوم: تضییق در معنای عورت
در ایشان میدانند. دبر و قبل نفس را ازعورت مراد ظله  دام  زنجانی الله آیت
به استدلال اصل این، بر علاوه و داشته مناقشه دو روایت، این سند اعتبار

روایت،برفرضصحّتسندرانیزصحیحنمیدانند:
أوّلاً:روایت،ازجهتسندقابلاعتمادنیست.درسندروایتبحثی
نیستمگردربارةحسینبنعلوان.درتوثیقحسینبنعلوانبهدووجه

تمسکشدهکههردومحلّمناقشهاست:
وجه اوّل:توثیقنجاشی.عبارتنجاشیدرذیلعنوانحسینبنعلوان

الکلبیچنیناست:
کوفی عامی یکنیّ أبا محمد ثقۀ، رویا عن أبی عبد الله علیه السلام و 
لیس للحسن کتاب والحسن أخصّ بنا و اولی، روی الحسین عن 

الأعمش و هشام بن عروۀ.

13.الوسائل،ج21،کتابالنکاح،أبوابنکاحالعبیدوالإماء،ب44،ح7.
14.رجالالنجاشی،52،ترجمةرقم116.
15.موسوعۀ الإمام الخوئی؛ج32،ص52.
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مرحومآقایخوئیقدس سره،توثیقرامربوطبهحسینبنعلوانکهمترجم
ومعنوناستقلالینجاشیاستمیدانند،ولیماسابقاًاستظهارکردیمکه

توثیق،مربوطبهحسناست.
وجه دوم:عبارتابنعقدۀدربارةحسنبنعلوان:

إنّ الحسن کان أوثق من أخیه و أحمد عند أصحابنا.
عبارتنجاشیمتقدّمهممؤیدّاینمعناست؛ولیکلمه»أوثق«،دلالتبر
صدقکلمه»ثقۀ«-علیوجهالإطلاق-برحسینبنعلواننمیکند؛ممکن
استدونفر،هردوبدباشند،بااینحالمیگوییم؛یکیازاینهاازدیگری
بهتراست.اینمعنایشایننیستکهبههردوبتوانکلمه»به«اطلاقکرد،
بلکههمینمقدارکهشرّیکیازدیگریکمترباشد،برایاطلاقلفظ»بهتر«
کافیاست؛یعنیاگربرایاوّلیخوبیفرضشودخوبیدوّمیبیشتراست.
بنابراینوجهیبرایتوثیقحسینبنعلواننداریم.ازجهتکثرتروایت
وعملاصحاببهروایاتوینیزنمیتوانوثاقتاوراثابتکرد،چهاینکه
روایاتویبیشتردرمستحباتوآداباستکهاعتمادبهروایتدرآنها
میتواندازتسامحدرادلهّسننواقعشدهباشد.بسیاریازروایاتویهم

معمولبهنیست،پسروایتازجهتسندقابلاعتمادنمیباشد.
ثانیاً: دلالتروایتتمامنیست،زیرادلیلینداریمکه»ال«درالعورۀ،الف
ولامجنسباشد.آیااینروایتمیخواهدبگویدکهشمامطلبییادبگیرید
کهماهرجاکلمهالعورۀگفتیم،مرادمانمابینالسرۀوالرکبۀاست؟وبلکه
ازآنهابالاتر،فقهاءهمکهکلمهعورتدرمعقداجماعآنهاواقعشده،
مرادشان،همینمعنایعاماست؟قطعاًمراد،ایننیست.ماپیشترگفتیمکه
عورت،اطلاقاتمختلف،بهتناسباحکاممختلفدارد.بهیکاطلاق،
سراسرزن،عورتاست؛بنابراینحتیاگرتمامبدنزنهمپوشیدهباشد،

بازبهدستوراستحبابیعملنشدهوبایددرخانهباشد:»النساء عىّ وعورة، 
بالبیوت«. وعورتهن  بالسكوت  عیّهن  فاستوا 

دریکمرحلهدیگر،تمامبدن،بهاستثنایوجهوکفینکهازنامحرم
بایدپوشیدهشود،درمرحلهدیگر،تمامبدنبهاستثنایوجهوکفینو
قدمینکهدرنمازبایدپوشیدهباشد،درمرحلهدیگر،ما بین السرۀ و الرکبۀ، 
میتواندعورتباشد،درمرحلهآخرخصوصسوأتین.باتوجهبهاینامر
ومراحلمختلفاطلاقلفظعورت،چگونهمیتوان»ال«درالعورۀ راالف
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ولامجنسدانست؟بلکهظاهراً»ال«،برایعهدذکریبودهومراد،عورۀ 
الأمۀ المزوّجۀاست.16

برایناساس،منظورازعورت،نفسقبلودبرمیباشد.

دو نکته
1-بهنظرما،عورتآقایان،علاوهبرقبلودبر،شاملبیضههانیزمیشود.

آیتاللهحکیممیفرمایند:
یحرم علی الناظر أیضاً، النظر إلی عورۀ الغیر، و لو کان مجنوناً أو طفلا 
ممیزّاً، و العورۀ في الرجل، القبل و البیضتان و الدبر، و في المرأۀ، القبل و 

الدبر.17

اضطرار واژةضرورتو تحقیق، این در اساسی عناوین از یکی اگرچه 2-
است،لکنبهجهتتحقیقمفصّلاینواژهدربخشسوم،دراینفصلبدان
پرداختهنمیشود.دربخشسوم،علاوهبراین،بحثینیزپیرامونحجّیتآن

مطرحخواهدشد.

بخش دوم: حکم معالج و طبیب

فصل اوّل: حکم طبیب غیر همجنس در طبابت همراه لمس و نظر 
حرام به غیر عورت

همانطورکهدربحثمفاهیمگذشت،معالج،اعمازطبیبوپزشکمصطلح
بودهوشاملپرستارومسئولآزمایشگاهو...نیزمیشود.ازطرفیباتوجهبه
نظرمشهورمبنیبرجوازنظربهوجهوکفین،اینصورت،شاملنظربهوجه
وکفیننمیشود؛زیرابرایجوازمعالجههمراهنگاهبهوجهوکفین،نیازیبه
احرازاضطراروضرورتنیست،برخلافلمسکهحرمتآن،وجهوکفینرا

نیزشاملشدهوداخلدرمحلبحثاست.

مبحث اوّل: آرای فقهای عظام
صاحبجواهرقدس سرهبرخلافشهیدقدس سرهکهمطلقحاجتراکافیمیداند،
دانستهو نگاهپزشکلازم برایلمسو را بهمعنایعرفیآن احرازاضطرار

16.کتابنکاح،ج2،ص611-609.
17. مستمسک العروۀ الوثقی؛ ج 2، ص 187.
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لذادرفرضامکاندسترسیبهپزشکهمجنس،معالجهپزشکغیرهمجنس
راحراممیداند:

... کالطبیب إذا احتاجت إلیه للعلاج و لو إلی العورۀ دفعا للضرر، بل الظاهر 
جواز اللمس کذلک إذا توقف علیه، کما صرّح به في المسالک، لکن قال: 
»لو أمکن للطبیب استنابۀ امرأۀ أو محرم أو الزوج في موضع العورۀ في لمس 
المحل و وضع الدواء، وجب تقدیمه علی مباشرۀ الطبیب، ثم قال: و الأقوی 
اشتراط عدم إمکان المماثل المساوی له في المعرفۀ أو فیما تندفع به الحاجۀ، 
و لایشترط في جوازه خوف فساد المحلّ و لا خوف شدّۀ الضنی، بل المشقّۀ 

بترک العلاج أو بطء البرء.«
قلت: ینبغی أن یعلم أوّلا: أنهّ لا فرق فیما ذکره أوّلا بین اللمس و النظر، 
و ثانیا: أنّ ظاهر کلامه السابق کفایۀ الحاجۀ، و هی أوسع دائرۀ من الضرورۀ، 
بل ربما نافاه اشتراط عدم إمکان المماثل. و الذی یقوی في النظر الجواز 
للضرورۀ دون الحاجۀ؛ لأنها هی التی دلتّ علیها النصوص بخلافها؛ إذ لم 
نعثر علی ما یدلّ علی جعلها عنوانا في الجواز في شی ء ممّا وصل إلینا من 
الأخبار. نعم، قد سمعت الإجماع المحکی، فإن تمّ کان هو الحجّۀ، و إن 
کان المظنون أنّ حاکیه قد استنبطه من استقراء بعض الموارد التی ذکرت في 
النصوص، مضافا إلی ما یستعمله الناس في القصد و نحوه، إلّا أنّ ذلک کلّه 
لایقتضی جعل عنوان الحاجۀ، کما هو واضح. فالأولی، الاقتصار في الجواز 
علی خصوص ما في النصوص و علی ما قضت به السیرۀ المعتد بها و علی 
ما یتحقق معه اسم الاضطرار عرفا، سواء کان ذلک بمعارضۀ ما هو أهم في 

نظر الشارع، مراعاۀ من حرمۀ النظر و اللمس من واجب أو محرم أو لا.18

آیتاللهزنجانیدام ظله:
مطابقاینمسأله،اگرمانظربهوجهوکفینراهمحرامبدانیم،درهنگام
معالجهجایزمیشود؛وهمچنینقبلازمعالجهاگرمقدماتیدارد،بانظربه

مواضعحرامجایزمیشود،بلکهحتیلمسبدناجنبینیزجایزاست.19

آیتاللهسیدمحسنحکیمقدس سره:
لا إشکال في ذلک و لاخلاف، و في المسالک: الإجماع علی جواز النظر 

18.جواهرالکلامفیشرحشرائعالإسلام،ج29،ص88.
19.کتابالنکاح،ج2،ص680.
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مع الحاجۀ إلیه.20

صاحبعروۀ قدس سره:
مقام  منها:  الأجنبی والأجنبیۀ مواضع:  النظر من  یستثنی من عدم جواز 
المعالجه وما یتوقف علیه، من معرفۀ نبض العروق و الکسر و الجرح و 
بالمماثل، بل یجوز المس و  الفصّۀ و الحجامۀ و نحو ذلک، إذا لم یکن 

اللمس حینئذٍ.21

دراصلحکمجوازمراجعهبیماربهطبیبغیرهمجنس،اختلافیبینفقهای
عظامنیست،بلکهآنچهمحلتاًملاست،ادلةّجوازمسألهمیباشدکهبراساس

آن،محدودهحکمجوازنیزروشنمیشود.

مبحث دوم: ادلّه و اسناد حکم جواز
براساسآنچهگذشت،حکماوّلیلمسونظرحرمتبودهوتنهادرصورت
وجوددلیلمرخّصومطابقاقتضایآندلیل،میبایدحکمبهجوازلمسو

نظرداد.ادلةّقابلطرحبرایاینصورتعبارتنداز:

دلیل اوّل: روایت معتبره أبی حمزه
محمدبنیعقوب،عنمحمدبنیحیی،عنأحمدبنمحمدبنعیسی،

علیه السلام قال: سألته عن  عنعلیبنالحکم،عنأبیحمزةالثمالی،عن أبي جعفر 
إلیه-  النظر  یـصلح  لا  مكان  ف  جرح  اما  و  اماكسر   – جسدها  ف  البلاء  یـصیبها  السلمة  الرأة 
إلیه  اضطرّت  إذا  قال:  إلیها-؟  النظر  له  أیـصلح   – النساء  من  بعلاجه  أرفق  الرجل  یكون 

شاءت.22 إن  فیعالجها 

الف: سند حدیث

فقهایعظام،اینروایترامعتبرمیدانند.برخینیزتعبیرصحیحرابهکار
میبرند.

سند الروایۀ لابأس به؛ لأن رجالها کلّها ثقات. وأمّا علی بن حکم وإن کان 
مشترکاً بین الثقۀ وغیره ولکن الظاهر بقرینۀ روایۀ أحمد بن محمّد عنه هو 
علی بن الحکم الکوفی الثقۀ. قال الشیخ في الفهرست: له کتاب رواه أحمد 

20.مستمسک العروۀ،ج14،ص34.
21.عروۀ،ج2،ص760و761.

22.وسائلالشیعه،ج20،ص233،باب130،ج1.
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بن محمّد عنه.23

ب: فقه الحدیث

1. مرجع ضمیر» ه« در اضطرّت إلیه چیست؟
همان نتیجه، در که یارجل و یاعلاجرجل؟ است اصلعلاج مرجع، آیا

علاجرجلاست؟
اگرمرجع،اصلعلاجباشد،روایت،اطلاقداشتهوفرضوجودطبیبزن
غیرارفقراهمشاملاست؛زیرابیمارمضطربهمعالجه،هرچندتوسطپزشک
نیز ارفق همجنس غیر طبیب به میتواند لکن است، معالجه قابل همجنس،
مراجعهکند.امّااگرمرجعضمیر،علاجرجلباشد،جوازمراجعهومعالجه24،

محدودبهفرضوجوددواضطراراست؛
•اوّل:اضطراردراصلمعالجهشدن.

•دوم:اضطراردرمراجعهبهپزشکغیرهمجنس.
ولیبنابراحتمالاوّل،بهصرفاصلمعالجهاضطراریبودن،بیمارمیتواند
بهپزشکغیرهمجنسارفقمراجعهکردهوبرایپزشکهمجایزاستکهوی
رامعالجهکند.براساسهمیناختلافتفسیردرمرجعضمیر،فتاوایمراجع
معاصرهممتفاوتاست.برخی،صرفارفقبودنرابرایمعالجهپزشکغیر

همجنسکافیمیدانند.25
آیتاللهزنجانی:

ازآنجاکههردواحتمالدراینحدیثهست،مابهمقتضایقواعداوّلی،
نظر،لمسوامثالآنهاراکهدرمعالجهاتفاقمیافتد،حراممیدانیم،مگر
آنکهضرورت،مقتضیمراجعهبهمردباشکهاینمقدار،قدرمسلّمازاین

حدیثاست.26

بهپزشکغیرهمجنس مراجعه برای اجمالروایت، تردیدو این نتیجه در
23.أنوارالفقاهۀ،کتابالنکاح،ص95و96.

24.بنابرقانونملازمهبینمراجعةبیمارومعالجةپزشککهبعداًخواهدآمد.
25.»و إذا ابتلی الرجل أو المرأۀ بمرضٍ ولا یمکن علاجه الّا بالنظر أو لمس المواضع التی لایجوز للمرأۀ أن 
تنظر إلیها بالنسبۀ إلی الرجل وکذا الرجل لایتسنی له علاج المرأۀ الّا إذا نظر إلی المواضع بالنسبۀ إلی لمرأۀ التی 
لا یجوز النظر إلیها، فعلی فرض امکان المریض والمریضۀ العلاج عند المحارم أو المماثلین، الّا أنهّ یوجد من 
المماثلین الأجانب في الطلب من هو أحذق، فهل یجوز العلاج عند الأجانب في هذا الغرض؟ باسمه تعالی. إذا 

کان أحذق فلا بأس به.« فقه الاعاذراالشرعیۀ، ص209.
26.کتابالنکاح،ج2،ص682.
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براضطراریبودناصلمعالجه، ومعالجهوی،دواضطرارلازماست:علاوه
مراجعهنزدغیرهمجنسهمبایداضطراریباشد.

2. »فیعالجها« دال بر ترخیص
آیتاللهزنجانی:

تعبیر»فیعالجها«دراینحدیث،دلالتیبرالزامندارد،بلکهتنهابرترخیص
وجوازمراجعهدلالتمیکند.

ایشاندرتعلیلبرترخیصمیفرمایند:
امردراینحدیث،بهمعنایترخیصاستنهالزام؛زیراوقتیسائل،
دربارةصلاحیتمعالجهمردمیپرسدوحضرتنیزمسألةاضطراررامطرح
میفرمایند،ازاینامر،تنهاترخیصاستفادهمیشود.بهعلاوه،درمواردی
کهافرادبهطورطبیعیتمایلدارندکاریراانجامدهند،اگرشارعامرکند،

ا  ذ إِ ازآنامرفقطترخیصفهمیدهمیشود.مثلًادرآیةقرآنآمدهاست:)
(28.بنابراینامردرهمةاینموارد، هُنَّ و شُِ بَ نَ 

ْ
ل فَا (27یا) وا دُ صْ�ا فَا حَلَْتُْ 

امرترخیصیاستنهالزامی.29

آیتاللهاراکی:
ربما یقال: إنّ حکمۀ دفع الاضطرار مقتضیۀ لجعل الإیجاب علی الطبیب 
علی تقدیر مشیۀّ المرأۀ، فإنّ جعل الجواز لا یفید، فإنهّ ربما لا یقدّم، ولکنهّ 
مدفوع بأنهّ بعد فرض کونه طبیبا معدّا لمعالجۀ المرضی، فالمقتضی في حقّه 
تامّ و إنمّا المقصود في جهۀ المانع، فاللازم رفع المنع الشرعی، فلا یستفاد 
من صیغۀ »فلیعالجه« و إن کان أمرا، أزید من الإباحۀ و رفع المنع دون الوجوب 

عند المشیۀّ.30

واضحاستکهاینمطلبدرتأثیریاستدلالنداردولذااگرامررادالبر
وجوبهمبدانیمبازبرجوازبهمعنایاعمکهمحلبحثاست،دلالتمیکند.

27.مائده،2.
28.بقره،187.

29.کتابالنکاح،ج2،ص682.
30.کتابالنکاح؛ص22.
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ج: نحوه دلالت بر جواز معالجه

اضطراربیمار،بهدوگونهاست:گاهیبیمار،درشرفمرگیانقصجانی
مشقت و حرج موجب آن تحمل عادتاً که شدید درد حد در گاهی و است
در پزشکهمجنسوغیرهمجنس معالجة ندارد. است،هرچندخطرجانی
صورتاوّل،ازبابحفظنفسمحترمهبودهولذانهتنهاجایز،بلکهواجب

کفاییاست.31
صورتدوم،دوفرضدارد:پزشک،همجنسباشدویاغیرهمجنس.

فرضاوّل،خارجازبحثاست؛چونلمسونگاهپزشکهمجنس،جائز
است.

درفرضدوم،پزشکغیرهمجنس،یامرداستویازن.موردروایت،مرد
بودنپزشکومعالجههمراهبانظراستولذاازتعبیر»فیعالجها«جوازمعالجه
همراهنظرروشنمیگردد.امّافرضزنبودنپزشکوهمراهبودنمعالجهبا

لمس،ازموردروایتخارجبودهومیبایدموردبحثوبررسیقرارگیرد.

1- تسرّی از مورد روایت به پزشک غیر همجنس زن
آیتاللهزنجانی:

اگرروایت،مطابققاعدة»اباحةمحرماتبرایمضطر«باشد،امکانتسری
حکمجوازبهغیرموردروایتوجودداردولیدرغیراینصورت،چون

روایت،امریتعبدیاست،بایدبرموردآنبسندهنمود.32

آینده مباحث در قاعده، با روایت مطابقت عدم و مطابقت و ملازمه قانون
مطرحخواهدشد.

تحقیق
ازمورد امکانتسری بازهم باقاعده، نبودنروایت برفرضمطابق ظاهراً

روایتبهغیرآنوجوددارد.اینامربامقدماتذیلروشنمیشود:
1-وجهحرمتلمسونظر،مفسدةآناست؛لذادرمواردتزاحملمسو
فرمودهاند برخی مثلًا است. مقدم دارد، کمتری مفسدة که موردی نظر،حرام
زیرا است؛ مقدم جوان، همجنس غیر پزشک بر مسنّ همجنس، غیر پزشک

31.کتابالنکاح،ج2،ص688.
32.همان،ص689
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معالجةویمفسدهکمتریدارد.33
2-نگاهمردبهزن،بهنسبتنگاهزنبهمرد،دارایمفسدةبیشتریاست؛لذا
فقهاءدرحرمت»نگاهمردبهزنبهجزوجهوکفین«بهخاطرروایاتمعتبری
کهدروحدتنظردارند،برخلافنگاهزنبهغیرعورتمردبهجزعورت،که
بهگفتةمحقّقخوئیقدس سره،دلیلیبرحرمتآن،بهجزاحتیاطوجودنداشته34
وهیچفقیهیبهجزصاحبریاض35،نگاهزنبهمردرامحدودبهوجهوکفین

نکردهاست.36
3-محقّقخوئیقدس سرهبااینکهقاعدةملازمهراقبولنداشته،جوازمراجعه
بیماررامستلزممعالجهپزشکنمیدانندودلیلیبرجوازمعالجه،جزاینمعتبره
غیر پزشک به را مرد همجنس غیر پزشک معالجه جواز حکم لکن ندارند،

همجنسزنسرایتدادهومیفرمایند:
یستثنی من عدم جواز النظر من الأجنبی و الأجنبیۀ مواضع، منها: مقام 

المعالجۀ.37 

ازموردروایت،برای ازتسری ایشان،دلیلدیگریغیر اینکه به باتوجه
جوازمعالجهپزشکغیرهمجنسندارند.بنابراین،برفرضعدمپذیرشقانون

ملازمه:
•اوّلاً:امکانادعایاولویتدرحکمجوازمعالجهزنوجوددارد.

•ثانیا:باتنقیحمناطقطعی)اهمیتمصلحتمعالجهبرمفسدهنگاهپزشک
زن همجنس غیر پزشک به روایت، مورد از تسری امکان بیمار(، مرد به زن

وجوددارد.

2. عدم تسری از معالجه همراه با نظر، به معالجه همراه با لمس
سؤالقابلطرحدراینبحث،حکممعالجههمراهلمسبااست.موردروایت،
سؤالازمعالجههمراهنگاهونظرمیباشدامّادراینکهآیااطلاقبیانامامعلیه 
السلام،شاملمعالجههمراهبالمسحرامنیزمیباشدیانه،دووجهجاریاست:
33.»أمّا عند کونهما شابیّن، فالظاهر عدم انفکاک النظر- خصوصا في ما إذا کان في بعض مواضع الجسد- عن 
کونه مهیجّا للشهوۀ و موجبا لتصوّرات قبیحۀ، و هو أمر قهری الحصول.«:آیتاللهاراکی؛کتابنکاح،ص22.
34.»و الحاصل أنهّ لیس هناک أیّ روایۀ معتبرۀ تدلّ علی حرمۀ نظر المرأۀ إلی الرجل. وعلیه، فالحکم بالمنع 

مبنی علی الاحتیاط«: موسوعۀ، ج32، ص37. 
35.3-بهنقلازموسوعةالإمامالخوئی،ج32،ص36.

36.-أنوار الفقاهۀ، کتاب نکاح، ص81.
37. - موسوعۀ، ص61و62. 
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وجه اوّل: سرایت
تسریازموردروایتبهمعالجههمراهلمسحرام؛محقّقخوئی:

... أمّا جوابه علیه السلام فمطلق وغیر مقید به )نظر(، فیستفاد منه عدم الباس 
بطبعها  المعالجۀ  أنّ  الواضح  إنّ من  إلیه، وحیث  فیما اضطرّت  بالمعالجۀ 

تقتضی اللمس لاسیمّا في الکسور، فیستفاد منها جواز ذلک أیضا.38

وجه دوم: عدم سرایت
اطلاقروایت،قابلمناقشهاست؛زیراهرمعالجةمستلزملمس،مقتضیلمس
حرامنیست،بنابرایناگرمرادراوی،معالجهبالمسمباشرولمسحرامباشد،
مناسببودکهازهردوسؤالکند.واضحاستکهدرمعالجهشکستگی،لمس

ازرویپارچهنهتنهاقابلفرض،بلکهمتداولاست.39
در آن غالباًشدّت بودهو نظر ازمفسدة بیشتر لمس، این،مفسدة بر علاوه
ایجادتحریک،فزونترازنظراست.بدینجهتشارع،درعیناینکهمواردی
مثلنظربهوجهوکفیننامحرمراجایزدانسته،حرمتلمسآناعضاءراحرام

نمودهاست.
محققکرکیقدس سرهنسبتبهشدتمفسدةلمسبرمفسدةنگاهمیفرمایند:

کل موضع حکمنا فیه بتحریم النظر، فتحریم المسّ فیه أولی. و لو توقف 
العلاج علی مس الأجنبیۀ دون نظرها، فتحریم النظر بحاله، و جواز النظر إلی 
وجه الأجنبیۀ و کفّیها لا یبیح مسهما، لأنّ المس أدعی إلی الفتنۀ و أقوی في 
تحریک الشهوۀ، و لهذا لایبطل الصوم بالإنزال المستند إلی النظر و یبطل 
بالمستند إلی الملامسۀ، و یحرم علی الرجل ذلک سوأۀ الرجل و کذا المرأۀ، 

و یجوز ذلک الفخذ من فوق الإزار، إلّا مع خوف الشهوۀ و الفتنۀ.40

نتیجه
این بر است. همحرمت مقام در اصل و بوده اشکال محل روایت، اطلاق
نمیتوانحکمجواز نبودهو آن بهغیر ازموردروایت تسرّی امکان اساس،

معالجهپزشکغیرهمجنسهمراهبالمسحرامرااستفادهکرد.

38.همان،ص63.
39.بااستفادهازنظراتاستادمحترمراهنما.

40.جامعالمقاصدفیشرحالقواعد؛ج12،ص43.
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3. شمول روایت در موارد ایجاد ریبه و شهوت
سؤالدیگر،شمولروایت،نسبتبهمعالجهدرفرضلمسونگاههمراهبا

شهوتوریبهاست.
الف- شمول روایت

آیتاللهاراکیقدس سره شمولروایتنسبتبهاینفرضرامیپذیرند.بهنظر
امتنان با نادرخواهدبودکه بهفرد ناظر ایشاندرفرضعدمشمول،روایت

روایتسازگارنیست.ایشانمیفرمایند:
فلا إشکال في استفادۀ الإطلاق في المقام بالنسبۀ إلی ذلک؛ إذ لو قصر 
النظر الجائز علی ما انفکّ عن ذلک )الف- النظر بعنوان الشهوۀ و التلذّذ. ب- 
أو تصوّر العمل القبیح الذی هو المعبرّ عنه في کلماتهم بالریبۀ(، فلا بدّ من 
الاقتصار علی صورۀ کون الطبیب من غیر أولی الإربۀ، أو کون المرأۀ عجوزۀ.
و أمّا عند کونهما شابیّن، فالظاهر عدم انفکاک النظر- خصوصا في ما إذا 
کان في بعض مواضع الجسد- عن کونه مهیجّا للشهوۀ و موجبا لتصوّرات 
قبیحۀ، و هو أمر قهری الحصول، فیلزم الاقتصار علی الفرد النادر، و هو بعید 
عن مساق الدلیل و عن حکمۀ التشریع، أعنی: دفع الاضطرار، و إذن فلا وجه 

للاقتصار علی صورۀ عدم حصول الأمرین و عدم الجواز معهما.41

برای اگرنظرکردنطبیب، قدس سره؛ الکریمحائری بهمرحومحاجشیخعبد
معالجهباشد،هرچندسببتحریموالتذاذاوشود،مانعیندارد.دربابختنه
قصد اگر طبیبحاصلشود، برای التذاذی نگاه، واسطة به چنانچه نیز کردن
وی،فقطختنهکردنباشد،بلامانعاست.ایشاندراینجانیزمیفرمایند:»بلا
بدو قیافهاش و نبوده قواعد از وزنهم بوده اگرطبیبجوان است.« مانع
تهوعآورهمنباشد،ممکناستبرایطبیبتحریکوالتذاذیرخدهد،لکن
تجویز اینصورت، غیر در که چرا ندارد؛ مانعی میفرمایند: ایشان ذلک مع
مراجعةبیماربهطبیب،لغوخواهدبود.شارعبراساسمصالحکلیوازباب
دفعافسدبهفاسد،علیرغمآنکهممکناستتحریکیبرایطبیبرویدهد،
معالجهرااجازهدادهاست؛زیرادرغیراینصورت،اطباءبایدمطبّخودرا

تعطیلکنند.
ب- نقد شمول

41.کتابالنکاح)للأراکی(،ص22.
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آیتاللهزنجانیدام ظله درشمولاطلاقروایتنسبتبهفرض،مناقشهنموده
وآنرامقیدبهصورتعدموجودپزشکانیکهدرمعالجهآنهااینمفسده

نباشد،مینمایند.ایشانمیفرمایند:
باوجوداطبایپیرکهتواناییطبابتداشتهوتحریکیبرایآنهارخ
نمیدهد،طبیبجوان،مجازبهمعالجهنیست.باوجودمنبهالکفایه،نوبت
ازروایت بهکسیکهدرمعرضشهوتقرارمیگیرد،نمیرسد؛چون
استفادهمیشودکهاضطرار،منشأجوازمعالجهاستدرحالیکهدراینجا،

اضطرارینیست.42

نكته
از اینروایت،شاملمواردی بیاناتفقهاء، براساسشمولمطرحشدهدر
لمسونگاهجایزکههمراهشهوتوریبهباشدنیزمیباشد.مثلًاپزشکیکهدر
معالجهغیرهمجنس،نگاهیهمراهشهوت،بهوجهوصورتبیمارداشتهباشد.
میتواند نباشد، مفسدهای چنین معالجهاش در که پزشکی نبود صورت در

متصدیمعالجهشود.

دلیل دوم: روایت دعائم الإسلم
دردعائمالإسلامازاماممحمدباقرعلیه السلامنقلشدهاست:

إذا  السلام:  علیه  قال  الرجل؟  یعالجها  أن  ایـصلح  جسدها  ف  العلّة  تیبها  الرأة  عن  سئل  أنّه 
بأس.43 فلا  ذلک  إلی  اضطرّت 

الف: سند حدیث
روایت،مرسلهاستولذاقابلاستنادنیست.44

ب: فقه الحدیث

دلالتاینروایت،ازجهاتزیادی،شبیهبهمعتبرهیاصحیحةسابق)روایت
أبیحمزه(استوتنهادومناقشهازمناقشاتسابق،دراینجانمیآید؛

اینروایت،اختصاصیبهنگاهنداشتهوشامللمسهمهست؛چراکهسؤال
برخلاف میباشد، نظر و لمس با همراه غالباً که است معالجه اصل از راوی

42.کتابنکاح)زنجانی(،ص755و756.
43.-مستدرکالوسائل،ج14،ص290،حدیث16744.

44.-أنوارالفقاهۀ،کتابالنکاح،ص82.
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معتبرةسابقکهاطلاقآننسبتبهلمسقابلمناقشهبود؛زیرادرآنروایت،
سؤالازنگاهبودوگذشتکهامکانتسریازنگاهبهلمس،خلافظاهراست.
دیگری و علاج یکی شد: مطرح »ه« ضمیر درمرجع احتمال دو درمعتبره،
علاجرجل.براساساحتمالدومکهپذیرفتهشد،علاوهبراصلعلاج،معالجه
زیرا است؛ ظاهر خلاف امّا اوّل احتمال باشد. اضطراری میباید نیز رجل
مشارالیه»ذلک«،معالجهرجلاست.بنابراینمراجعهبهپزشکغیرهمجنس،به

صرفاینکهارفقباشدجایزنیست.

دلیل سوم: روایت علی بن جعفرعلیه السلام
إلیه  تنظر  أن  للمرأة  یـصلح  هل  لجرح.  ا الیته  او  فخذه  ببطن  یكون  الرجل  عن  سألته 

وتداویه؟ قال علیه السلام: إذا لم یكن عورة فلا بأس.45

الف: سند حدیث

درموردکتابعلیبنجعفر،نظراتمختلفیوجوددارد.مشهور،آنرامعتبر
از یکی درمقابل، 46 نموده تلقی راصحیحه آن روایات تمام برخی، میدانند.
فقهاء،درطریقشیخحرّعاملیقدس سرهبهشیختوسیقدس سرهمناقشهکردهودر
پایان،آندستهازروایاتکتابکهدرکافی،قربالأسنادو...نیامدهاسترا

نمیدانند.47 معتبر

ب: فقه الحدیث

دراینمقام،چندنکتهقابلطرحاست:
1-اینروایت،برخلافمعتبرةأبیحمزه،حکممعالجزنرابیانکردهولذا

مختصحکمطبابتزناست.
بنابروجودمفسدهبیشتردرنظرمردبهزن،نسبتبهنظرزنبهمرد،امکان

45.-الوسائل،ج14،ص173،حدیث4.
46.آیتاللهخوئیقدس سره،بهنقلازآیتاللهزنجانی،کتابنکاح،ج11،ص4064.

47.آیتاللهزنجانیدام ظله:»نسبتبهکتابموجودعلیبنجعفر،آنچهمسلماست،علیبنجعفرمسائلی
داشتهاستکهنجاشیوشیخطوسی،اینکتابرابهوینسبتمیدهند،ولیاگرچهسندشیخطوسی،
ازطریقشیخصدوق،بادوسندبهالعمرکیوموسیبنقاسمالبجلیصحیحاست،ولیطریقشیخحربه
شیخطوسی،ازطریقاجازةعامهبودهولزوماکتابیبیناستادوشاگردردوبدلنشدهاستولذامیباید

بررسیشود.
اینکتاب،درجلد10بحارآمدهوسندعلامهمجلسیعبارتاستاز:احمدبنموسیبنجعفرعنابو
جعفربنیزیدعنعلیبنالحسینبنعلیبنعمربنعلیبنالحسینعلیهما السلام.اینروات،بهجزعلیبن

الحسین،مجهولوغیرموثقاند.«)کتابنکاح،ج11،ص4067،باتلخیص.(
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تسرّیازموردروایتبهپزشکمردنیست،درحالیکهدرمعتبرةسابق،تسری
بهغیرموردروایتپذیرفتهشد؛زیرامفسدهنگاهزنبهمرد،کمترازمفسدة

نگاهمردبهزناست.
2-اینروایتبهدووجهقابلتفسیراست:

•وجهاوّل:معالجههمراهبالمسونظرپزشکغیرهمجنسزن،درصورت
ضرورتوتنهانسبتبهغیرعورتجایزاست.

بالمسونظرپزشکغیرهمجنسزننسبتبه •وجهدوم:معالجههمراه
غیرعورت،مطلقاًجایزاست.

تحقیق
همراه معمولاً که است معالجه مقام در روایت اوّلاً: اوّل: وجه بر قرینه •
پزشک معالجه جواز حکم دیگری، ادلةّ و روایات ثانیاً: است. ضرورت با

غیرهمجنسرادرصورتضرورتبیانمیکنند.
معالجههرچند،اصل اوّلاً:روایت،مطلقاستودر بروجهدوم: قرینه •
مداواشدندارایضرورتاستولیمراجعهبهپزشکغیرهمجنس،ضرورت
برحرمت دلیلی فقهاء، از برخی اعتقاد به ثانیاً:همانطورکهگذشت، ندارد.
نگاهزنبهمرد،بهجزاحتیاطوجودندارد.48ولذادرمقاممعالجهایکهاصل

علاج،ضروریاست،مردبیمارمیتواندبهپزشکزنمراجعهکند.
برهریکازدووجه،مناقشاتیوارداست:

•نقدوجهاوّل:براساساینتفسیر،روایت،هرمعالجههمراهبالمسونظر
بهعورترامنعمیکند،مگراینکهازبابحفظنفسمحترمهباشدکهدراین
صورت،بهکمکادلهّوجوبحفظنفس،اینروایتراتقییدمیزنیم.اینمنع
معالجهالبتهباشهرتدرمقاممنافاتدارد؛زیرامشهور،جوازمعالجههمراهبا

لمسونظربهعورت،درفرضاضطراراست.
•نقدوجهدوم:تفسیردوم،بامذاقشریعتسازگارنیست؛زیرادرصورت
فقدانضرورت،لمسونظربدننامحرمحراماست،درحالیکهبراساساین
پزشکغیرهمجنسجایز معالجه اضطراروضرورت، تفسیر،درفرضعدم
است.بنابرایناینکهموردروایت،پزشکغیرهمجنسمحرمیامعالجههمراه
باشد،صحیح نداشته برمنع دلیلی تنهایی به نظر بودهو بانظروبدونلمس

48. موسوعۀ، ج32، ص40. 
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نیست.49
نتیجه

همچنین نیست پذیرش قابل سند، ازحیث روایت، بیانشد، که طور همان
اگرصحتسندکتابمسائلعلیبنجعفرعلیه السلامرابپذیریم،بازهم،وجهدوم
نمیتواندصحیحباشد؛زیرااگرچهبهاعتقادبرخی،دلیلمعتبریبرحرمتنگاه
زنبهمردبهغیرعورتمردنداریم؛ولیدربینفقهاء،فتوایبهجوازنظرهم

وجودنداشتهواقلًااحتیاطدلالتبرحرمتنظرمیکند.50
امانقدبروجهاوّل،قابلجواببودهوروایتباشهرتقابلجمعاست؛زیرا
همانطورکهدرآخرتحقیق،مراتبیبرایضرورتذکرخواهدشد،روایت،
نظر لمسو با معالجههمراه اینفرض، در که بهضرورتعرفیاست ناظر
بهغیرعورتجایزمیباشد.البتهاینضرورت،مجوزلمسونظربهعورت
راه که نحوی به بود، صادق فرضی در حقیقی ضرورت اگر ولی نمیباشد،
نجاتوسلامتفردمنحصردرآنباشد،معالجههمراهلمسونظربهعورت
نیزجایزخواهدبود،هرچندازبابحفظنفسمحترمهنباشد.تفصیلمراتب

ضرورت،درمباحثآیندهخواهدآمد.

دلیل چهارم: ملزمۀ اضطرار بیمار با جواز معالجۀ طبیب

گفتار اوّل: ملزمۀ عقلی

الکریم عبد شیخ حاج مرحوم تقریرات از ظله  دام  زنجانی الله آیت حضرت
حائریقدس سرهبهقلمآقایآشتیانیاینچنیننقلمیکنند:

اضطرارشخص،موجبتجویزانجامآنکارتوسطدیگرینمیشود،مگر
دربعضیازصور،مثلمواردیکهلازمةرفعاضطرارازمضطر،رفعاضطرار
ازدیگریهمباشد.درموردبحثما،وقتیشارع،بهبیمارمضطر،اجازه
میدهدکهبرایرفعاضطرارازخویش،بهطبیبمراجعهکند،لازمهاش،
تجویزمعالجهبیمارازسویطبیباستوالالغویتلازممیآید.ازاین
رو،صوناً لکلام الحکیم عن اللغویۀکهازآن،بهدلالتاقتضاءتعبیرمیشود،
میتوانجوازمعالجهبیمارتوسططبیبغیرمماثلراازروایاتاضطرار

49.بااستفادهازأنوارالفقاهۀ،کتابنکاح،ص86.
50.همان.
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استفادهکرد.51

أبیحمزه روایت به نیازی طبیب، معالجه درجوازحکم ملازمه، این طبق
نبودهوبنابرقاعدةاضطرار،مراجعهبیمارومعالجةطبیبغیرهمجنسجایز

است.
درایندلیل،بعضیازاشکالاتمطرحشدهدرروایتسابقجاییندارد،از
جملهاینکهدلیلمختصبهطبیبغیرهمجنسمردبودهوطبیبزنراشامل
طبیب کردن لمس شامل و است نظر و نگاه روایت، مورد اینکه یا و نیست
قرار نقد مناقشهو فقهاء،مورد از ازطرفبرخی ادعایملازمه و... نمیشود

گرفتهاست.

گفتار دوم: نقد ملزمه

الف: نقد محقّق خوئی قدس سره بر اصل ملازمه در عناوین ثانوی
... أمّا جواز نظر الطبیب إلیها فلا دلالۀ لها علیه لعدم اضطراره إلی ذلک.52

بین ملازمهای و نمیشود معالجه به طبیب اضطرار موجب بیمار، اضطرار
جوازمراجعهبیماروجوازمعالجةطبیبنیست.

اشکال:فرقمقامباملازمهبینجوازابداءصورتوجوازنظربهآنچیست؟
جواب:

ما ذکرناه هنا لایتنافی مع ما نقدّم مناّ في الملازمۀ بین جواز الإبداء وجواز 
الأوّلی،  بالحکم  ثابتاً  الإبداء  کان جواز  إذا  فیما  تتمّ  إنمّا  فإنهّا  إلیها،  النظر 
فلایشمل ما لو کان الجواز ثابتاً بالعنوان الثانوی؛ إذ إنّ هذه العناوین إنمّا ترفع 

الحکم فیمن یتحقّق فیه ذلک العنوان، أمّا غیره فلا.53

احکامدرعناوینثانوی،دائرمداراثباتعنوانثانویاستودرمانحنفیه،
نسبتبهطبیب،اضطراریوجودندارد،برخلافحکماوّلی،کهبهخاطرعدم

لغویت،بایدحکمملازمهمباآنموافقباشد.
مثال:اگرزنیمضطربهزناشد،هیچفقیهیحکمبهجواززنابااورانمیدهد،
حکم و است ثانوی عنوان اضطرار، زیرا است؛ زنا به مضطر زن آن هرچند

51.کتابالنکاح،ج2،ص691و692.
52.موسوعۀ،ج32،ص62.

53.همان،ص63.
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جواز،مبتنیبرثبوتعنواناضطراراست.
ب: نقد آیت الله زنجانی دام ظله بر ملازمه عقلی

بینمقدمةواجبمطلق،بامقدمةواجبمشروطتفاوتاست.مقدمةواجب
مطلق،نمیتواندحرامباشدولیمقدمةواجبمشروط،میتواندحرامباشد،مثل
بر نیزیکواجبمشروط توبهواجباست.اجرایحدود معصیتکهمقدمة
حاکماستکهمقدمةآن،معصیتدیگرانمیباشد؛لذادرموردبحثکهجواز

مراجعهبیمار،حکمیترخیصیاست،میتواندمقدمةآنمعالجةحرامباشد.54
اشکال: جوازمراجعهبیمارمضطردرصورتحرمتمعالجهطبیب،موجب

لغویتحکمجوازبیمارمیشود.
جواب:آیتاللهزنجانیدام ظله:

لمس و نگاه و طبیب توسط بیمار معالجه بگوید: مقدس شارع اگر
نامحرم،ممنوعاستواینتشریع،باتکوینهماهنگباشدودرخارج
نیزمعصیتیازسویطبیبتحققپیدانمیکرد،آنگاهاجازهدادنبهبیمار
برایمراجعهبهطبیب،لغومیبود؛چراکهخارجاًطبیبیوجودنداردکه
مجازبهمعالجهبیمارباشد،درحالیکهچنیننیستبلکهدرمیاناطباءنیز
مثلدیگراصناف،افرادفاسقیوجوددارندکهمعصیتکردهوپایبندمسائل
شرعینیستند؛لذادراجازهدادنبهبیمارجهتمراجعهبهطبیب،هیچگونه

لغویتیوجودندارد.55

گفتار سوم: ملزمه عرفی56

تجویز برایزنمضطر را مرد پزشک به مراجعه که دلیلی از متفاهمعرفی
54.کتابالنکاح،ج2،ص692.

55.همان،ص693.
56.نقدملازمةعرفی:آنچهدرردّبیانمرحومحاجشیخعبدالکریمقدس سره ذکرشد،عدملغویتحکمشارع
بودووجهآن،معصیتبرخیپزشکانبیانشد؛زیرابعضاطباءحاضرندکهمرتکبمعالجهبیمارمضطر

شوند.
امّاظاهراًاینبیانبرایجوابازدلیلمرحومحاجشیخعبدالکریمکافینیست؛زیراهمانطبیبفاسقکه
مرتکبفعلحراملمسونظرمیشود،مکلفبهفروعاتاستومرتکبفعلحراممیشود.حالچهطور
ممکناستشارعبهبیمار،اباحهمراجعهنزدطبیبدهدودرآنوقت،طبیبراازمعالجهکردنمنعنماید،
هرچنددرخارج،طبیبیاینحکمشارعرامراعاتنکند،ولیحکممنعدرموردآنطبیبصادقبودهو
ویمرتکبفعلحرامشدهاست.بنابرایناگرچهحکم،استولیاصلمعالجهمشترکبیندونفر،دوحکم
متناقضدارد.برایناساس،ملازمةعقلیبینجوازمراجعةبیماروجوازمعالجةطبیببرقراراست.عدم
جوازمعالجهپزشکوجوازمراجعهبیماریکامرتشریعیاستواینمشکلتشریعی،باامتثالوعصیان

حلنمیشود.)بااستفادهازدیدگاهاستادمحترممشاور.(
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نموده،آناستکهبرایپزشکنیزمعالجةویمجازباشد.
جواب از مناقشه محقّق خوئی قدس سره

بینحکم واردنیست؛زیراظاهراً قدس سره  ایناساس،اشکالمحقّقخوئی بر
اوّلیوثانوی،تفاوتیازجهتاثباتحکمملازمباآننیستوهمانطورکه
حکماوّلیجوازبدارباجوازنظرملازمهدارد،حکممراجعهباحکممعالجههم
دارایملازمهاست.درحکمثانوینیزاگرعنواناضطراروضرورتبرایبیمار
ثابتشد،حکمجوازمراجعههممبتنیبرآنعنوانبودهونفساینحکمبا
جوازمعالجهطبیبملازمهدارد.ازطرفیمابهدنبالاثباتعنواناضطراربرای

طبیبنیستیمتاگفتهشودحکم،دائرمداراثباتعنواناست.
آیتاللهزنجانیدام ظلهدرجواببهمحقّقخوئیقدس سرهمیفرمایند:

...زیرامرحومشیخعبدالکریمنخواستهاستبااضطراربیمار،عنوان
اضطراررابرایطبیبایجادکند،بلکهبیندوحکم،ملازمهاستوالا
صدقعنواناضطراربرایطبیب،صورتیاستکهخودطبیبهممضطر
بهمعالجهشودوبیانشیخ،ملازمهبیندوحکماست،وچهبساشارع
مقدس،مصلحتآزادبودنپزشکدرمعالجهمریضرابیشترازمفسدة
نظربهنامحرمدانستهواجازةمعالجهدادهاست؛زیرامذاقشارعایناست
کهمردمبهفشاروزحمتنیفتندومثلًاایاممتمادیدچارتبودنداندرد
و...نباشندواگرشارع،طبیبراازمعالجهمنعکند،اینحکمباحکمت
مزبورمنافاتداردوشارع،مصلحتمعالجهپزشکرابیشترازمفسدةآن

دیدهاست.57

بررسی مثال نقضی بر ملازمه
درجوابازمثالنقضیمحقّقخوئیقدس سرهمیتوانگفت:اینکهاگرضرورت
نیز نجاتدهد را اینمضطر میتواند که فردی بر کرد، راجائز زنا برکسی
زناجایزخواهدبودقابلالتزاماست،همانطورکهاگرفردیمضطربهشرب
شرابشد،برکسیکهمیتواندشراببسازد،ساختشرابجایزاست؛زیرا
عرفمتشرعهابائیازتجویززناباآنمضطرومکرَهندارد.بنابرایناگراضطرار
حقیقیویاحفظجان،متوقفبراینعملباشد،فقیهبراساسقاعدةاهمو

مهم،حکمبهجوازآنمیدهد.

57.کتابالنکاح،ص695تاص701.
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دلیل پنجم: قاعده لا ضرر58
تقریب و قاعده عموم اوّل، تقریب دارد: تقریب دو قاعده این به استدلال
دوم،بااستفادهازقاعدةملازمهاستکهدومیبعدازاثباتقاعدهدرحقبیمار

جریانمییابد.

گفتار اوّل: عموم قاعده )بیان آیت الله حکیم قدس سره(

ازآنجاکهتحملدردبرایبیمار،مستلزمضرربودهودراسلام،حکمضرری
نیزمرفوعمیباشد.»لعموم ما دلّ  رفعشدهاست؛حرمتلمسونظرطبیب

علی الجواز للضرورۀ مثل قاعده لاضرر ولاضرار، و أمّا قولهعلیه السلام:»ما من شی ء إلّا 
وقد أحلّه الّل تعالی لن اضطرّ إلیه،فیختصّبالمضطرّولایشملالطبیب.«59

نقد قاعده )بیان محقّق خوئی قدس سره(
ایشانهماننقدیکهبهملازمهاضطراربیماروحکممعالجهطبیبداشتند
رادراینجاهمواردکردهوضرردرحقبیمارراموجبجوازمعالجهطبیب

نمیدانندومیفرمایند:
لایخفیأنهّلامجالللتمسکلإثباتالحکمبقاعدةنفیالضرر،أوقوله
علیه السلام:»لیس شی ء مما حرّم الّل إلّا و قد أحلّه لن اضطر إلیه«.فإنّ من الواضح أنّ مثل 
هذین الدلیلین لا یشملان الطبیب نفسه، فإنهّما إنمّا یرفعان الحکم عمّن 
یتوجه الضرر علیه نتیجۀ ذلک الحکم، فلایدلّان إلّا علی جواز کشف المرأۀ 
المریضۀ نفسها أمام الطبیب، أما جواز نظر الطبیب إلیها فلا دلالۀ لهما علیه، 
لعدم اضطراره إلی ذلک. نعم، لو تصوّرنا توجه الضرر إلی الطبیب في صورۀ 

عدم معالجتها، أمکن التمسک بهما لإثبات الجواز بالنسبۀ إلیه أیضاً.60

برایناساس،تقریباوّلازقاعدهلاضرربرایجوازمعالجهپزشکصحیح
نیست؛زیراضررواضطراربیمار،موجبصدقاینعناوینبرپزشکنمیشود،
درحالیکهقاعده،مبتنیبراحرازعنوانضرراست.بهعبارتدیگراینقواعد،
درصورتیاحکاماوّلیهحرمتلمسونگاهرانفیمیکنند،کهعناوینثانوی
58.»قاعدةلاضرر...عبارتازنفیاحکامضرریهبودهوقهراًبرادلةاوّلیهحکومتدارد.توضیحاینکهادلةّ
اوّلیة،اطلاقوعمومداشتهوشاملهمةاحکاماعمازضرریوغیرضرریمیشوند،امّاقاعدةلاضرر،
احکامیراکهضرریهستند،ازاطلاقوعمومادلهّخارجکرده،اطلاقاتراتقییدوعموماترابهغیرحال
ضررتخصیصمیزند؛یعنیهرتشریعیکهدراسلاممیشود،اطلاقاتوعموماتآنبهمقتضایقاعدة
لاضرر،درموردضرر،لباًّتقییدوتخصیصپیدامیکنند.«:قواعدفقهیه،بجنوردی،سیدمحمّد؛ج1،ص263.

59.مستمسک العروۀالوثقی،ج14،ص34و35.
60.موسوعه،ج32،ص62و63.

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


NOORMAGS

141

درحقپزشکاحرازشود.
بهفرمودةایشاناگردرفرضعدممعالجهپزشک،ضرریمتوجهویشود،
قاعدهلاضرر،حرمتلمسونگاهراازپزشکرفعمیکند.بهنظرمیرسداین
بیان،مصداقینداشتهباشد؛زیراتنهافرضعدممعالجهپزشک،سودنبردنوی
ازمعالجهاست،درحالیکهقاعدةلاضررمسلماًدرمقامرفععدمنفعوسود

نیست.خودایشاننیزعدمنفعراضررنمیدانند:
عدم النفّع غیر الضرر، فلا یدخل تحت القاعدۀ و لا مناسبۀ بینهما أصلا.61

آیتاللهسیستانیدام ظله:
إنّ منع المالک فضل ماله عن الغیر لا یعُدّ ضررا بالنسبۀ إلی الغیر و إنما هو 

من قبیل عدم النفع، و معلوم أنّ عدم النفع لا یعُدّ ضررا.62

درهرصورت،تمسکبهاینقاعدهبااینتقریب،برایجوازمعالجهپزشک
صحیحنیست.

گفتار دوم: ملزمۀ جریان قاعدۀ لاضرر در حق بیمار با جواز معالجۀ طبیب

همانطورکهدردلیلسابق،ملازمةعرفیبیناضطراربیماربامعالجهطبیب
اثباتشد،درایندلیلهمادعایملازمهمیانرفعحکمضرریازبیماروجواز

معالجةطبیبشدهاست.
آیتاللهزنجانیدام ظله بعدازبیانآیتاللهحکیمقدس سره63برایاثباتملازمهو

جوابازاشکالمحقّقخوئیقدس سرهمیفرمایند:
مرحومآقایحکیمبینصورتضررواضطرارتفصیلقائلشدهاند.در
صورتضررکهمریضبهطبیبمراجعهمیکند،طبیبهممیتوانداورا
معالجهکند؛زیرااگرطبیبمجازنباشد،باادلةّلاضررکهمیخواهدمانع

61. القواعد الفقهیۀ و الاجتهاد و التقلید )الهدایۀ في الأصول(؛ج3،ص532.
62.قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار؛ص:59.

63.همانطورکهدرتقریباوّلگذشت،ظاهراًسیدحکیمقدس سره،درمقاماستفادهازعمومقاعدةلاضرر
بودهوناظربهملازمهنیستند؛زیرامیفرمایند:»اضطرار،شاملحکمطبیبنمیشود،ولیعمومقاعدةحکم

طبیبراهمبیانمیکند.«درحقیقت،همانتقریباوّل،موافقبیانسیدحکیمقدس سره است.
درنتیجهبرداشتمحقّقخوئیقدس سرهنسبتبهعبارتآیتاللهحکیمقدس سره صحیحبودهوبرداشتآیت
اللهزنجانیدام ظله صحیحنیست،همانطورکهاشکالمحقّقخوئیقدس سره بهآیتاللهحکیمقدس سره،ناظربه

قاعدةملازمهنبودهومتوجهعمومقاعدهاست.
باریدرهرصورت،ازآنجاکهملازمةبینلاضرردرحقبیمارباجوازمعالجهپزشک،بهعنوانیکدلیل

جداگانهقابلطرحاست،بیانآیتاللهزنجانیدام ظله دراینبحثمطرحشد.
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ضررشود،ناسازگارخواهدبود.64

ایشان،اشکالمحقّقخوئیقدس سرهراواردندانستهوبینقاعدةلاضرردرحق
البتهغرضازاینملازمه، بیماروجوازمعالجه،ملازمةعرفیبرقرارمیکنند
بینرفعضرردر بلکهمراد،وجودملازمه اثباتضرردرحقپزشکنیست،

حقبیمارباجوازمعالجهپزشکمیباشد.ایشانمیفرمایند:
استدلالمرحومآقایخوئیقدس سرهنمیتواندناقضِسخنمرحومآقای
حاجشیخقدس سرهوحتیمرحومآقایحکیمقدس سرهباشد؛زیراایندوبزرگوار
نیزتوجهداشتهاندکهباصرفحصولاضطراربراییکشخص،مانند
اضطراربهاکلمیته،برایدیگرانجوازارتکابآنکارحاصلنمیشود،و

چنینمطلبیواضحاست.65

بهنظرمیرسدتماماشکالوجوابهاییکهدرگفتارسابقپیرامونملازمة
بینضرورتبیمارباجوازمعالجهپزشکگذشت،اینجاهمقابلطرحاست،
بااینتوضیحکهدرنهایت،اصلملازمهمسلماست،گرچهبرخیمثلمرحوم
حاجشیخعبدالکریمقدس سرهملازمهراعقلیوبرخیدیگرمثلآیتاللهزنجانی

دام ظله آنراعرفیدانستهاند.
است. بیمار حق در ضرر اثبات بر مبتنی پزشک، معالجه جواز دلیلِ این
در نگاه، و لمس با همراه معالجة برای بدن اگرحکمحرمتکشف بنابراین
جواز با حکم، این باشد، جایز بیمار بر و شده رفع و منتفی اضطرار، فرض
معالجههمراهبالمسونگاهملازمهداشتهوچنانچهجوازمراجعهرادرحق
بیماراثباتنکند،درمقامهمدلیلبرجوازمعالجهنمیباشد.درمباحثآینده،

قاعدهلاضرردرحقبیماردرقالبچندسؤالوجواببررسیخواهدشد.

فصل دوم: حکم طبیب در طبابت همراه با لمس و نظر حرام به عورت
درفصلاوّل،جوازمعالجههمراهلمسونظربهغیرعورتبهبحثگذاشته
شدوحکمآنبراساسادلهّحکمآنبیانگردید.درفصلدوم،حکمطبیب
درمعالجههمراهبالمسونظربهعورت،محلگفتگواست.دراینفصلاز
آنجاییکهلمسونظربهعورتهمجنسهمحراماست؛محلنزاع،اعماز

64.کتابالنکاح،ج2،ص693.
65.همان،ص699.
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طبیبهمجنسوغیرهمجنسمیباشد،همچنینمرادازعورتدراینفصل،
براساسآنچهدربحثمفاهیمگذشت،قبلودبراست.

معالجههمراهبالمسونظربهعورت،دارایدوفرضاست:
اوّل:نجاتجانوحیاتمؤمنمشروطبرلمسونظربهعورت •فرض
بیماردرخطراست. نگیرد،جان معالجهصورت این اگر بهطوریکه باشد،
اهمّ، تقدیم و مهم و اهم تزاحم باب از زیرا است؛ روشن فرض این حکم
این در است.66 بیشتر عورت به نظر و لمس مفسدة از مؤمن، نجات اهمّیت

فرض،ازبابحفظنفسمحترمه،معالجهنهتنهاجایز،بلکهواجباست.
•فرضدوم:بیماریدرآنحدشدیدنیست،بلکهتحمّلبیماریهمراهعسر
وحرجبودهوبیمارمضطربهمعالجهاست.دراینفرض،اگرمعالجهصورت
نگیرد،خطریجانفردراتهدیدنمیکند.درادامهابتداجایگاهفقهیاینفرض،

بیانوسپسادلهّمورداستناد،بررسیمیشود.

مبحث اوّل: آرای فقهای عظام
شیخانصاریقدس سره:

فیجوز للطبیب أن ینظر إلی عورۀ الأجنبیۀ فضلًا عن سائر مواضع جسدها.67

محقّقخوئیقدس سره درجوابسؤالیکهاگردرعقیمبودن،احتمالبیماری
است،آیاکشفعورتجایزاست؟میفرمایند:

لایجوزذلک.68

آیتاللهتبریزیقدس سرهدرجوابهمانسؤالمیفرمایند:
إذاخافتمرضفلابأس.69

آیتاللهخامنهایدام ظله:
اگردرمانبیماری،مستلزمتعلیمدرسیاستکهآندرس،مستلزمنگاه

بهعورتباشد،اشکالندارد.70

آیتاللهمکارمدام ظله درجوابسؤالیازعریانشدنبیمارمیفرمایند:
66.-کتابالنکاح،آیتاللهزنجانی،ج2،ص691.

67.کتابالنکاح،ص56.
68. فقه العذار الشرعیۀ،ص206.

69.همان.
70.أجوبۀ،ص292.
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تاضرورتقطعینباشد،نگاهکردنجایزنیست.71

آنچهازتتبعدرعباراتفقهاءبهدستمیآید،جوازمعالجههمراهبانظربه
عورت،درصورتضرورتاست؛اماباتوجهبهاینکهبرخیضرورترا،مقیدّ
بهقیدقطعی،خوفمرض،حرجو...نمودهاند،لازماستادلةّآنبررسیشود

تابراساسآنمحدودهضرورتروشنگردد.

مبحث دوم: مفسده شدیدتر لمس و نظر به عورت نسبت به غیر آن
پیشازورودبهبحث،لازماستنگاهیبهادلهّحرمتلمسونظربهعورت
شود.حرمتلمسونظربهعورت،بهمراتبشدیدترازلمسونظربهغیر

عورتاست.
اینشدتحرمتومفسده،ازجهاتگوناگونقابلاثباتاست،کهبهچهار

محورآناشارهمیشود:

محورهای شدت حرمت و مفسده
الف-شارعمقدس،لمسونظرهمجنسرادرغیرعورت،جایزودرآن

حرامدانستهاست.72
ب-شارعمقدس،لمسونظرمحارمرادرغیرعورتجایزدانستهاست.73

ج-فیالجمله،نظربهزناناهلذمهدرغیرعورت،جایزاست.74
د-فیالجمله،نظربهزناناهلبادیهدرغیرعورت،جایزاست.75

ازآنجاکهحرمتنگاهبهعورتدرمواردفوق،بهجهتمفسدهوجوازنگاه
بهغیرعورت،بهجهتعدممفسدهاست؛اینامرروشنمیشودکهلمسو
نگاهبهعورت،دارایمفسدهشدیدتراست.براساسمحورهایذکرشده،این
احتمالوجودداردکهمعالجههمراهبالمسونظربهعورت،بامطلقضرورت
رفعنشود،بلکهمعیاروحدودضرورت،بافصلسابقمتفاوتباشد.بههمین

71.احکامپزشکی،ص38.
72. »یجوز لکل من الرجل و المراۀ النظر إلی ما عدا العورۀ من مماثله شیخاً او شاباً، حسن الصوره أو قبیحها، 

ما لم یکن بتلذذ أو ریبۀ...«: العروۀ الوثقی، ج2، ص802.
73.»و علیه فیتحصل من جمیع ما تقدّم جواز النظر إلی جمیع أعضاء بدن المحارم عدا ما بین السّرۀ و الرکبۀ«: 

موسوعۀ الإمام الخوئی، ج32، ص52.
أیدين.«الوسائل،ج29، و  شعورهن  إلی  ینظر  أن  الذّمة  أهل  لنساء  حرمة  74.قالرسولاللهصلی الله علیه و آله و سلم:»لا 

کتابالنکاح،باب112،ح1.
75.همان،باب113،ح1.
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دلیل،فصلدومازفصلاوّل،متمایزاستوحکمآنبایدجداگانهبررسیشود.

مبحث سوم: ادلّه حکم به جواز

دلیل اوّل: روایت معتبره أبی حمزه

دو بیان در شمول روایت نسبت به مقام

الف: اطلاق روایت براساس اطلاق سؤال
عورت و عورت غیر به نسبت جرح« إمّا  و  كسر  إمّا  جسدها  ف  البلاء  »یـصیبها  عبارت
اطلاقدارد؛بلاوبیماریدرجسدزنبیمارممکناستدرعورتویاقریب
بهعورتباشد،بهنحویکهمعالجهآنعضوقریبعورت،جزبانظربهعورت

ممکننباشد.
الف: اطلاق روایت براساس عدم اطلاق سؤال

بیانامامعلیه السلام،»إذا اضطرّت إلیه فیعالجها«اطلاقدارد،هرچندموردروایتسؤال
ازغیرعورتباشد.

براساسمفادروایت،اگرپزشکغیرهمجنسمرد،درفرضضرورتبتواند
عورتزنبیماررامعالجهکند،حکمدوفرضذیلهمروشنشدهوبهتبعآن
حکمجوازمعالجهنیزیابهاولویتویابهتنقیحمناطخواهدبود؛زیرادربحث
تسریازموردمعتبرهابیحمزهگذشتکهلمسونگاهپزشکغیرهمجنس

مرد،بیشترینمفسدهرادارد.
معالجهپزشکغیرهمجنسزننسبتبهلمسونظرعورتمرد.

معالجهپزشکهمجنسنسبتبهعورتبیمارهمجنس.

ب: نقد اطلاق دلالت روایت
1. نقد اطلاق سؤال سائل

ظاهراًفرضسؤال،اختصاصبهنظربهغیرعورتدارد؛زیرامتفاهمعرفی
ازبلایدرجسد،شکستنویازخمغیرعورتبودهواینکهبلاوبیماریدر
عورتباشدیکامربعیداست،خصوصاًکهاگربلادرعورتفردبیماربود،
باتوجهبهقبحشدیدنگاهبهعورتدرنزدعرف،سائلبایدبهگونهایخاص
ازامامعلیه السلامسؤالمیکردتامرادشمرادشمشخصشود.علاوهبراین،نفس

کلمهجسدنیزمنصرفبهغیرعورتاست.
جواب از مناقشه:جرحعورت،امربعیدینبودهوکسروشکستناطراف
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عورتهمقابلفرضاست.بنابراینجسدنسبتبهعورتوغیرعورتاطلاق
دارد.برایناساسنگاهپزشکبهعورت،درفرضضرورتجایزاست.

2. نقد اطلاق متن روایت
برفرضمناقشهدراطلاقکلامسائل،روایتنسبتبهعورتاطلاقندارد؛
زیراقدرمتیقّندرمقامتخاطب–برخلافقدرمتیقّنبهحسبخارج-مانع
ازانعقاداطلاقاست.اگرقدرمتیقّنبهجهتفهممخاطبازلفظبودهوتصور
اطلاق احراز از مانع باشد، موضوع افراد بعض به حکم اختصاص مخاطب،
میشود،ولیاگربهجهتقرائنخارجیمثلمناسبتحکموموضوعباشد،
متیقّن قدر و العلماء« »اکرم میفرماید: مولا مثلًا نیست. اطلاق انعقاد از مانع
بر خارجی قرینة فرض، این در است. سیدّ علمای مخاطب، نزد در علما از
گرامیتربودنسادات،مانعازانعقاداطلاقنیستوالّادرهیچقضیهایامکان

تمسکبهاطلاقنخواهدبود.76

دلیل دوم: روایت ابن وهب و مرسله ابن أبی عمیر
الف.

دِ بنِْ خَالدٍِ عَنْ أبَیِهِ عَنِ ابنِْ وَهْبٍعَنْ  ۀٌ منِْ أصَْحَابنِاَ عَنْ أحَْمَدَ بنِْ مُحَمَّ عِدَّ
الرأة  ماتت  إذا  علیه السلام :  أمیرالؤمنین  قال  علیه السلام قال:  عبدالّل  أب  ِعلیه السلام قَالَ  اللَّ  عَبْدِ  أَبِ 
فیتخوّف  الولد  بطنها  ف  توت  الراة  ف  قال  الولد.  يخرج  و  بطنها  شقّ  یتحرّک،  ولد  بطنها  ف  و 

ويخرجه.77 و  فیقطعه  و  یده  الرجل  یدخل  أن  لابأس  قال:  علیها؟ 

ب.
كُ  یَتَحَرَّ وَ  وتُ  تَُ الْرَْأَةِ  عَنِ  سَأَلْتُهُ  قَالَ:  علیه السلام،  الّلِ  عَبْدِ  أَبِ  عَنْ  أبی عمیر  ابن  مرسله 

بَطْنُهَا.78 اطُ  يُخَ وَ  الْوَلَدُ،  رَجُ  يُخْ »نَعَمْ«.  قَالَ:  وَلَدُهَا؟  رَجُ  یُسْتَخْ وَ  بَطْنُهَا،  أَیُشَقُّ  بَطْنِهَا:  فِ  الْوَلَدُ 

سند روایات

الف.آیتاللهمکارمدام ظله:
دراینروایت،تنهاابنوهبمحلبحثاست،مرحومآیتاللهخوئی
قدس سره درمعجمرجالمیفرماید:ابنوهب،همانمعاویۀ بن وهب ثقۀاست

کهروایاتزیادیهمدرکتبمادارد،ولیاگراحتمالدهیمکهابنوهب،
76. ر.ک، کفایۀ الأصول، ج2، ص213 و 214.

77.کافی،ج3،ص155.
78.همان؛ج5،ص:409.
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غیرازمعاویۀبنوهباست،دراینصورت،سندحدیث،مشکلپیدا
میکند.79

ب.مرسلاتابنأبیعمیر
مرسلاتابنأبیعمیر،محلبحثبودهوبرخیآنراحجتنمیدانند:

أقول: قد اشتهر بین الأصحاب قدیما و حدیثا أن مرسلات ابن أبی عمیر 
من الأمارات المعتبرۀ التی یجب العمل بها کسائر الأمارات المعتبرۀ، ولکن 
یرد علیه أولاً: أناّ نری بالعیان و نشاهد بالوجدان أنّ في مسندات ابن أبی 
عمیر رجال ضعفاء، کما یتضّح ذلک جلیاّ لمن یلاحظ أصول الحدیث و 
کتب الرجال، فنستکشف من ذلک أنّ مرسلاته أیضا علی هذا النهج. و دعوی 
أنهّ لم یرسل إلّا عن الثقۀ دعوی جزافیۀ؛ إذ لم یثبت لنا ذلک من العقل و 
النقل، و ثانیاً: لو سلّمنا أنهّ لم یرسل إلّا عن الثقۀ و لکن ثبوت الصحّۀ عنده 
لا یوجب ثبوتها عندنا، لاحتمال اکتفائه في تصحیح الروایۀ بما لا نکتفی به 
نحن، و لعلّنا نعتبر شیئا في رواۀ الحدیث لم یعتبره ابن أبی عمیر في هؤلاء، 

و لا یقاس ذلک بتوثیق النجاشی و أمثاله، و هو واضح.80

درمقابل،عدهایهممرسلاتویرامعتبرمیدانند:
کسانی برخلاف ما ولی است، مرسله سند ازجهت روایت این ...
همچونآقایخوئیقدس سره،مرسلاتابنأبیعمیرراصحیحهمیدانیم،پس

اینروایتصحیحهاستواشکالسندیندارد.81

دلالت روایات
برخی،اینروایترایکیازادلةّجوازمعالجهدانستهاند.82

امیرالمؤمنینعلیه السلامفرمود:اگرزنیبمیردودرشکماوطفلیباشدکه
حرکتمیکندوخوفتلفشدناومیرود،شکمزنشکافتهوکودک
خارجگردد،ونیزدربارةزنیکهفرزندشدرشکماومیمیردوبیمخطر
برایمادروجوددارد،فرمود:درصورتیکهزنانکمکنکنند،مردمیتواند

79.کتابالنکاح،ج1،ص51.
80.مصباحالفقاهۀ)المکاسب(؛ج1،ص239.

81.کتابنکاح)زنجانی(؛ج7،ص2264.
82.ازنظردلالت،امامعلیه السلام علاوهبرنظر،بالاتریننوعلمس)داخلکردندستدررحممادر(راعنوان
کردهواجازهمیفرماید؛چونضرورتاستوجانمادردرخطراست.کتابالنکاح)مکارم(؛ج1،ص51.
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دستخودراداخلکردهوکودکمردهراقطعهقطعهکردهوخارجسازد.83

معالجهدراینروایت،همراهبالمسونظربهعورتغیرهمجنساست.این
روایتبرخلافمعتبرةسابقکهنسبتبهمعالجههمراهبالمسمناقشهداشت،

شاملمعالجةهمراهلمسونظرنیزمیباشد.
امکانتسریازموردروایتبهدوموردزیر،بهدلیلاولویتوتنقیحمناط
روایت مورد از تسری بحث در مناط، تنقیح و اولویت دلیل است. پذیرفته

معتبرهابیحمزهگذشت.
مورداوّل:لمسونظربهعورتبیمارتوسطپزشکهمجنس.

مورددوم:لمسونظربهعورتبیمارمرد،توسطپزشکغیرهمجنسزن.
مناقشه در دلالت

استدلالبهاینروایتتمامنیست؛زیراموردروایتحفظجانبیمارمیباشد
کهجوازمعالجهچنینفردی،ازبابحفظنفسمحترمهاست.

تفاوت لمس و نگاه به عورت، بین همجنس و غیر همجنس
ممکناستگفتهشود:اینروایتاگرچهدلیلبرحکممقامنیستاماتفاوتی
درلمسونظربهعورت،بینپزشکهمجنسوغیرهمجنسنمیگذارد؛زیرا
امامعلیه السلام،معالجهپزشکمردرامشروطبهعدموجودپزشکزنندانستهاند.

بنابراینروایت،مطلقاست.
درجواببایدگفت:باتوجهبهاینکهمفسدةلمسونظربهعورتتوسط
مورد بنابراین است، غیرهمجنس پزشک از کمتر مراتب به همجنس، پزشک
روایت،فرضیاستکهمعالجةپزشکغیرهمجنسبهجهتنبودپزشکزن
یاعدمتوانائیویدرمعالجهبیماری،ضروریباشد.برهمیناساس،برخیاز
فقیهان،معالجهبیمارغیرهمجنس،درعلاجهمراهبالمسونگاهبهعورترا

مشروطبهعدموجودپزشکهمجنسدانستهاند.84

شدت مفسده در غیر همجنس
آیتاللهزنجانیدام ظلهدرتقدیممعالجههمجنسبرغیرهمجنسمیفرمایند:

83.مجلهفقهاهلبیتعلیهم السلام)فارسی(؛ج1،ص114.
84.»سؤال:آیاجائزاستپزشکزنیادانشجویپزشکیدختر)بهعنوانآموزشیویامعالجه(برایبیماران

مرد»سوندادراری«بگذارد؟
جواب:جائزنیستودرمواقعضرورتبایدحتیّالمقدوربرایمردها،پزشکمردوبرایزنهاپزشکزن

متصدّیشود.«:استفتاءات)امامخمینی(؛ج3،ص270.
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اگرمعالجه،متوقفبرنظربهعورتیالمسیباشدکهبرایمماثلو
محارمهماختیاراًجایزنیست،آیادرمقاممعالجه،نظرولمسمحارمو
مماثلبرنظرولمسنامحرممقدماستوتامحارمومماثلدرکاراست،
نمیتوانبهنامحرمرجوعکرد؟مسألهچندانروشننیست،ولیازمجموع
روایاتمانندروایاتبابغسلامواتکهدرمقاماضطرار،محارمرامقدم
داشتهوتامماثلوجوددارد،اجازةتغسیلغیرمماثلراندادهونیزاز
تناسبحکموموضوع،استفادهمیگرددکهدراینجاهممحرمومماثل
مقدماست.عرف،دراینجا،مفسدةنوعینظریالمسمحرمومماثلرا
کمترازنظریالمسنامحرممیداندوهمینامرسببمیگرددکهتامحرم

ومماثلوجودداشتهباشد،رجوعبهنامحرمجایزنباشد.85

وجدانوعرفهممویداینامراستکهلمسونگاهعورتتوسطهمجنس،
مفاسدکمتریرانسبتبهغیرهمجنسبهدنبالدارد.

دلیل سوم: ملزمۀ جواز مراجعۀ بیمار با جواز معالجۀ طبیب
اصلبحثازملازمه،درفصلاوّلبررسیشد.اینملازمهدردوحکمقابل
بیاناست:اوّل،نفیاضطراردرحقبیمارودومنفیضرردرحقبیمار،بااین
بیانکهاگرشارعلمسونگاهرابرپزشک،جایزنداند،نفیضررونفیاضطرار

درحقبیمار،حکملغووثمریخواهدبود.
برخیازفقهاء،ملازمهدرعناوینثانویرابهجهتعدمضرورتدرمعالجه
را لغویت،ملازمهعقلی رفع بهجهت نیز دیگر برخی نپذیرفتهاند. پزشک به
به نسبت بیمبالات پزشکان تصور با ظله  دام  زنجانی الله آیت میکنند. مطرح
احکامشریعت،تلازمعرفیرااثباتکردند.همچنینگذشتکهقطعیبودن
اصلملازمه،دلیلبرجوازمعالجهپزشکمیباشد.البتهعلاوهبرپذیرشقاعدة
بحث شود. اثبات باید نیز عورت وجوازکشف بیمار مراجعه ملازمه،جواز
جوازکشفعورتدرفصلدومازبخشسومخواهدآمدوبرفرضپذیرش

آن،اینقاعده،دلیلبرجوازمعالجهعورتخواهدبود.

ادامهدارد...

85.کتابنکاح،ج3،ص739.
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